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بسمه تعالي
قرينه دوم:

در مقبوله عمر بن حنظله امام عليه السلام قبل از معيار موافقت با کتاب، شهرت را معيار قرار داده‌اند و بعد از اينکه عمر بن حنظله دو خبر متعارض را از جهت شهرت برابر دانست، امام عليه السلام فرمودند که خبر موافق با کتاب را اخذ نمائيد و اين ترتيب فرموده شده نشان دهنده اين است که خبر مشهور مقدم است ولو آن خبر مخالف با کتاب باشد و خود اين اطلاق در مرجِّحيت شهرت قرينه است که مقصود از مخالفت با کتاب که معيار بعد از شهرت مي‌باشد، مخالفت با ظاهر کتاب مي‌باشد و منظور مخالفت با نص کتاب و مخالفت به گونه تباين کلي و مخالفت با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي نمي‌باشد زيرا روشن است که خبر مخالف با نص کتاب يا مخالف با کتاب به گونه تباين کلي يا مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي، نمي‌تواند به صرف اينکه مشهور چنين خبري را روايت کرده است، معتبر دانست و او را بر خبر غير مشهور مقدم کرد و وقتي فرض گرفته شد که هر دو خبر متعارض مشهور هستند، گفته شود که خبر مخالف با کتاب را کنار بگذاريد بلکه بايد چنين خبر مخالف با کتابي  از اول کنار گذاشته شود نه بعد از اينکه هر دو خبر متعارض مشهور باشند. پس خود اين اطلاق در مرجِّحيت شهرت قرينه است که مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب مي‌باشد مانند اينکه در کتاب آمده است: «أحلّ الله البيع» و اين عبارت اطلاق دارد لذا شامل هر بيعي مي باشد و خبر مي‌گويد: «لابيعَ الا في ملکٍ» و اين خبر، مخالف با کتاب است ولي مخالف با نص کتاب نيست و تباين کلي هم با کتاب ندارد بلکه مخالف با ظاهر کتاب است لذا مي‌تواند کتاب را تقييد نمايد.

«فان الأمر بأخذ الخبر الموافق، و ترك المخالف وقع بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات.»

اشکال قرينه دوم: فرمايش صاحب تسديد الاصول مد ظله

فرمايش شما اين است که خود اطلاق در مرجِّحيت شهرت قرينه است که مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب مي‌باشد در حالي که اين اطلاق وجود ندارد زيرا تقييد چنين اطلاقي لزومي ندارد چون خبر مخالف با نص کتابي که مشهور باشد، اصلا وجود ندارد و اگر مولي کلامي را مطلق گذاشت با اينکه قيد مقصودش است در برخي موارد اشکال ندارد.

يک مورد اين است که مولي مي‌داند مردم در مقام عمل به گونه‌اي رفتار مي‌کنند که مطابق با خواسته‌اش مي‌باشد مانند اينکه بفرمايند: «أدخلوا المسجد و صلّوا فيه» در حالي که مقصودشان اين است که با کفش وارد نشوند ولي قيد «حافيا» را نمي‌فرمايند چون مي‌دانند که مردم با کفش داخل مسجد نمي‌شوند لذا لزومي براي زدن قيد نمي‌بينند.

مورد دوم اين است که  مولي مي‌داند اين صورت يک فرضي است که داراي مصداق نمي‌باشد مانند اينکه در عتق رقبه مقصود مولي اين است که مردم  عبد داراي سه سر را آزاد ننمائيد و در اينجا لازم نيست مولي بفرمايد: عبدي که داراي يک سر است، آزاد کنيد تا از آزاد کردن عبد داراي سه سر احتراز کرده باشد زيرا عبد صاحب سه سر اصلا وجود ندارد. 

در ما نحن فيه امام عليه السلام معيار شهرت را قيد نزدند چون خبر  مشهوري که مشهورِ محدِّثين آن را نقل کرده باشند و بر طبق آن فتوي داده شده باشد و مخالف با نص کتاب يا تباين کلي با کتاب داشته باشد، اصلا وجود ندارد. پس معلوم است که چنين صورتي مقصود امام عليه السلام نمي‌باشد و علت تقييد نزدن هم نداشتن مصداق خارجي است. و حتي در مقبوله عمر بن حنظله عبارت «شهرت» نمي‌باشد بلکه آمده است: ««يُنْظَرُ إِلى‏ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ‏ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ» و روايتي که با نص کتاب مخالف باشد ولي مجمع عليه تمام اصحاب باشد، اصلا وجود ندارد مخصوصا اگر گفته شود که مجرد نقل روايت نيست بلکه هم نقل و هم عمل بر طبق آن مي‌باشد يعني خبر داراي شهرت فتوائي و روائي باشد. بله عنوان «شهرت» نسبت به خبر مخالف با ظاهر کتاب اطلاق دارد يعني خبر مشهور را اخذ کنيد ولو مخالف با ظاهر کتاب باشد زيرا اين اطلاق اشکال ندارد.

پس امام عليه السلام در معيار شهرت، خبر مشهور را تقييد ننمودند به اينکه خبر مخالف با نص کتاب يا مخالف با کتاب به گونه تباين کلي يا مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي، نباشد زيرا چنين عنواني اصلا داراي مصداق خارجي نمي‌باشد و در اين صورت در معيار بعدي که امام عليه السلام مي‌فرمايند خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد و خبر مخالف با کتاب را رها نمائيد، اشکال ندارد که خبر مخالف با کتاب اطلاق داشته باشد و علاوه بر خبر مخالف با ظاهر کتاب، خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با کتاب به گونه تباين کلي و خبر مخالف با شمول مسلم کتاب نسبت به فردي را نيز شامل خواهد بود.

«فيه: أنّ المأمور به قبله إنّما هو الأخذ بالمجمع عليه، و هو الّذي قيل فيه: إنّه لا ريب فيه، فيمكن أن يكون سرّ تقديمه أنّ ما اجمع عليه فليس مخالفا للكتاب قطعا و لا للسنّة، بل لعلّ الأمر كذلك في الخبر المشهور أيضا، و إن لم يبلغ حدّ الإجماع عليه.»

جواب اشکال قرينه دوم: 

سخني که در معيار شهرت فرموديد در معيار موافقت با کتاب نيز وجود دارد زيرا اينکه امام عليه السلام فرمودند خبر موافق با کتاب را اخذ نمائيد و خبر مخالف با کتاب را رها کنيد در فرضي است که هر دو خبر متعارض مجمع عليه يا مشهور ‌باشند و از طرف ديگر شما فرموديد: خبر مجمع عليه يا مشهوري که مخالف با نص کتاب يا مخالف با با کتاب به گونه تباين کلي باشد، اصلا وجود ندارد. بنابر اين در معيار موافقت با کتاب که بر فرض مشهور بودن هر دو خبر متعارض مي‌باشد، حتما خبر مخالف با کتاب، خبر مجمع عليه يا مشهوري است که با کتاب مخالفت صريح ندارد. پس قرينه دوم را ترميم مي‌نمائيم به اينکه وجود نداشتن خبر مجمع عليه يا مشهوري که مخالف با نص کتاب يا مخالف با با کتاب به گونه تباين کلي باشد، قرينه مي‌شود که هم در معيار شهرت و هم در معيار موافقت با کتاب، مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت با ظاهر کتاب باشد.

قرينه سوم: فرمايش صاحب تسديد الاصول دام ظله

عمر بن حنظله خدمت امام عليه السلام عرضه مي‌دارد: « قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ‏ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟» يعني دو خبر مشهوري هستند که اشخاص ثقه نيز اين دو خبر را نقل کرده‌اند و چنين خبري باعث مي‌شود که انسان جزم و اطمينان به صدورش پيدا نمايد.  پس عمر بن حنظله با اين عباراتي که در سوال خود آورده است، مقصودش از دو خبر، دو خبر متعارضي است  که از جهت سند داراي شبهه نيستند و انسان جزم به صدورشان از معصوم عليه السلام دارد و امام عليه السلام نيز پذيرفتند که ممکن است دو خبر متعارض قطعي الصدور وجود داشته باشند لذا در مقام جواب نفرمودند: چنين فرضي اصلا داراي مصداق خارجي نيست بلکه به شقوق بعدي پرداختند يعني فرمودند: خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد و خبر مخالف با کتاب را کنار بگذاريد. 

 اکنون در فرض قطعي الصدور بودن دو خبر متعارض و  پذيرش قطعي الصدور بودن دو خبر متعارض از ناحيه امام عليه السلام، معناي قابل تطبيق بودن شقوق امام عليه السلام اين است که يکي از دو خبر متعارض قطعي الصدور، مخالف با نص کتاب يا مخالف با کتاب به گونه تباين کلي باشد در حالي که امام عليه السلام از خبر مخالف با نص کتاب و مخالف با کتاب به گونه تباين کلي تحاشي دارد زيرا معصوم عليه السلام مبيِّن و مفسِّر قرآن مي‌باشد و در نتيجه سخني نخواهند فرمود که با نص قرآن مخالف يا تباين کلي داشته باشد . پس خود اين مطلب قرينه مي‌شود که در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب باشد.

وقتي به اين قرينه گفته شده مقصود از مخالفت در مقبوله عمر بن حنظله، مخالفت با ظاهر کتاب بود، قهرا در روايت عبد الرحمن بن أبي عبد الله نيز مخالفت با کتاب به معناي مخالفت با ظاهر کتاب خواهد بود زيرا همين واژه‌ها در اين روايت ديگر بکار رفته است.

«فالأولى في الجواب أن يقال: إنّ قول عمر بن حنظلة في مقبولته: «فإن كان الخبران مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» حيث وصف الخبرين بكونهما مشهورين، و أكّده بأنّ الثقات رووهما عنهم عليهم السّلام، ظاهر في أنّ غرضه من هذا التوصيف و التأكيد بيان مسلّميّة صدور الحديث عنهم، و حينئذ فقد سلّم صدور كلا الخبرين، و بملاحظة التشقيق في الجواب يستفاد منه تسلّم أنّه قد يصدر عنهم عليهم السّلام حديث يخالف الكتاب و السنّة، و حيث لا ريب- كما عرفت- في عدم صدور المخالف لما هو بمنزلة نصّ الكتاب و السنّة، فلا محالة يراد من المخالفة المخالفة لظاهر الكتاب التي لا بأس بصدور مثله عنهم، و يراد من قوله عليه السّلام: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة» ما وافق أو خالف ظاهر الكتاب و السنّة، و من المعلوم أنّ هذين العنوانين بعينهما وقعا في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في هذا المقام، فيراد منهما هناك أيضا هذا المعنى. و يندفع الإشكال.»

 اشکال قرينه سوم:

قرينه سوم تمام مي‌باشد و اشکال در قسمت پاياني کلام ايشان است که فرمودند مخالفت با کتاب در روايت عبد الرحمن أبي عبد الله به معناي مخالفت با ظاهر کتاب مي‌باشد.

از اينکه در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از مخالفت، مخالفت با ظاهر کتاب مي‌باشد،  به دست آورده نمي‌شود که موضوع له کلمه «مخالفت» اين معنا مي‌باشد تا در موارد ديگر کلمه «مخالفت» را بر اين معنا حمل نمائيم بلکه در مقبوله عمر بن حنظله به خاطر قرينه تسلّم و قبول امام عليه السلام دانسته ‌شد که مراد از مخالفت با قرآن، مخالفت با ظاهر قرآن مي‌باشد و اين قرينه تسلّم و قبول امام عليه السلام در روايات ديگر وجود ندارد بلکه آمده است که اگر دو خبر متعارض به دست شما رسيد خبر مخالف با کتاب را کنار بگذاريد و اطلاق داشتن اين عبارت اشکال ندارد لذا شامل خبر مخالف با نص کتاب و خبر مخالف با ظاهر کتاب خواهد بود. و به عبارت ديگر ممکن است کسي روايت عبد الرحمن أبي عبد الله را جامع معنا نمايد يعني امام عليه السلام به مردم مي‌فرمايد: اگر دو خبر متعارض به شما رسيد خبر موافق با کتاب را اخذ کنيد و خبر مخالف با کتاب را کنار بگذاريد چون يا حجيت ذاتي ندارد که اين در مواردي است که خبر، مخالف با نص کتاب يا تباين کلي با کتاب داشته باشد و يا اينکه خبر موافق بر خبر مخالف مرجَّح مي باشد. و ممکن است بين صدور اين دو روايت ده‌ها سال فاصله بوده باشد لذا اين دو روايت نمي‌توانند يک سياق واحد را ايجاد کنند تا بر فرض قبول داشتن قرينيت وحدت سياق از اين قرينه استفاده نمود.

نتيجه:
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